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یاد

ســعید برآبادی: مرگِ خانم کمالــی برایم همین طور 
اســت؛ یعنی تازه درســت وقتی که آخرین بــار روناز 
در کنار شــرح همیشــگی ای که از بیماری خواهرش 
مــی داد، تأکید کرد کــه این خواهرش همــان کمالی 
معروف اســت که قصه می نوشت برای کودکان و من 
تــازه آن وقت یاد هزار چیز افتادم؛ از لاک پشــت پرنده 
تا اســبی، نه، کُره اسبی که ندیده گرفته بودندش و من 
وقتی ۳۰ ســالم بود این کتاب را ســر انقلاب توی یک 
بســاطی دیدم، خریدم و همان طور که داشــتم برای 
خودم جشــن می گرفتــم، یعنی لپم و ســبیلم و یکی 
از انگشــت هام خامــه ای بــود از نارنجک  مخصوصِ 
نان  خامه ای انقلاب با شــکلات اضافه به زحمت لای 
کتــابِ... همین کتابِ حالا مرحوم شــده، خانم رودابه 
کمالی را باز کردم و قبل از اینکه دوباره لپم پر شــود از 
خامه، داســتان تمام شده بود و من می زدم توی سرم 
که چرا در کُرّگی نخوانده ام این رهنمونِ دلپذیر زندگی 
را که: «شیرینی» همیشــه در کنار و در سایه «تلخی» 
زنده می ماند، نفس می کشد و واقعا هم نفس کشید، 
یعنــی از اولین گم وگورشــدن روناز، دوســتِ تازه ام و 
خواهرِ همیــن خانم حالا مرحوم شــده بگیر تا همین 
امروز و حتــی می دانم یعنی از یادداشــت های آقای 
سیدآبادی و خانم فغفوری فهمیدم که تا همین اواخر 
که سرطان، ماسک ســریال تلویزیونی اش را کنار بزند، 
کارهایش را مرتب و ســر وقت انجام می داده چه در 
حوزه نشــر، چه داوری و چه تألیــف و تازه خواهرش، 
خواهــر همین خانــم که هــی دارم با خــودم تکرار 
می کنم این تازه مرحوم  شــدگی یک نویســنده را، چون 
واقعا قبول بفرمایید برای نســل ما که داستان نویسان 
رده ج آن در مقابــل امپراتوری نویســندگانِ کانون آن 
زمان، ســربازان از پیش باخته بودند، افتادن هر برگی 
می توانســت هشدار پایانِ سبزی و گیاه باشد؛ چه رسد 
به خانم کمالی که کُلُفتی می کرد تنه اش و افراشــته 
بود سایه اش در نوشتن با آن ریشه هنوز جوانِ کمتر از 
۵۰ســاله و واقعا باید ویراسته کرد این مصرع که مرگ 
را گلچین زمانه می داند چــون بهترین ها را می چیند، 
بلکه باید گفت مرگ آرتیست ترین گلچین زمانه است، 
چراکه گاهی با زیباشناســی بی نقص خود، راهِ شفای 
دردهــا را در نامرئی شــدن بدن می دانــد و به بهترین 
شــکل، کار را فیصلــه می دهــد. مرگ در ایــن زمانه 
ناکامی ها و بدکامی ها، قابل ســتایش اســت، چراکه 
لااقل این یکی را می شود سفت پشتش ایستاد و گفت 
شــوکه کننده و ناگهانی نبوده، نیســت و نخواهد بود 

(پیشــنهاد دوم برای تغییر در محتوای آگهی ترحیم). 
تمــام تلفن هایی که تا به حال شــده و گفته اند فلانی 
مُرده، من شــب یا شــب های قبلش خــواب طرف را 
دیده ام یــا بالاخره نام او یک جوری در گوشــم طنین 
افتاده، شاید درســت مثل همان زمزمه نقشه راه  فرار 
در گــوش زندانی بعدی. نه فقط مرگ که هیچ اتفاقی 
در درون یک رابطه نمی تواند انگ شــوکه کننده بودن 
بخورد. ماها می دانســتیم، خود مــن منتظر بودم که 
همین روزهــا، خواهرش خبر رهایی اش را بدهد از آن 
همه درد و رنج و خرج. با این همه، اگر واقعا شــوکه 
نشــده بودم، چــه چیزی جز خودم و آن دو چشــمی 

که روبه رویم در کافه داشــت می گریست می توانست 
بهانه ای باشد برای قیچی کردن ته یک دیدار و گندزدنِ 
از سر اضطراب، عین اینکه بخواهی دوستی را از دست 
ندهی، پس دســت دراز کنی و سفت بگیری اش و در 
همــان لحظه حس کنی، هــر کاری که داری می کنی 
باعث سُــرخوردن آن رفیق می شود تا ماندنش و بعد 
هــم گفتن نــدارد، اور تینــک، اور انــد اورتینک تا یک 
ساعت و نیم بعد که من پشــت فرمان از بی سیگاری 
و کلاج و ترمــز و ترافیک بفهمم کــه اکنون برای هر 
چیزی آماده هســتم، مــن در شــبکه ای از ارتباطاتم، 
آدم های زیادی و به خاطــر همین بودن کمال و تمام 
در رابطه با آنهاست که دیگر چیزی نمی تواند شوکه ام 

کند مخصوصا خبرهای بد.
چرا عموما در برابر خبرها، اطلاعیه ها و آگاهی یافتن 
از بخــش تاریــک رابطه دچار شــوک می شــویم؟ آیا 
ترک شدن هم نباید درست مثل مرگ، سپرِ ناگهانی بودن 
خــود را کنــار بگذارد و اعتــراف کنــد از اول هم چیز 
ترسناکی نبوده است؟ چرا هنوز از اعلام آمادگی طرف 
بــرای گفت وگو، بحــث، جدایی یا حتی تــرک یکدیگر 
شوکه می شویم؟ چطور می توان مدعی حضور واقعی 

و تمام و کمال در «چیزی» بود و ندانید پارتنر شــما در 
آن «چیز»، در حال ترک گفتن آن است؟ یواشکی بهتان 
خیانت می کرده؟ بهتان فکر نمی کرده؟ حواســش به 
شــما نبوده؟ چرا شوکه می شویم و مگر نباید از غفلت 
خود شــوکه شــد که چطور مدعی حضــور در چیزی 

هستیم که نصف آن چیز توانسته ما را تکان دهد؟
خانــم کمالــی مرحوم، خبر مرگ شــما نویســنده 
نادیده، مرا نه شــوکه که افســون کرد. حــالات آدم در 
۴۰ســالگی دســت خودش نیســت، برای همین آمدم 
دوباره بــه اینســتاگرام، یعنی محل انفجــار خبر اول، 
همان که روناز نوشته بود؛ رودابه با آفتاب خداحافظی 
کرده اســت. برگشتم و دیدم که اینجا، گیسو فغفوری و 
علی ســیدآبادی هم از مرگ شما نوشته اند و به شکلی 
زنجیروار آشنا و ناشناس، انعکاس داده اند صدای مرگ 
بی موقع خانــم کمالی مرحوم را اینجا و آنجا در تهرانِ 
تا بیخ، غرق ماشــین. مرگ پس انگار واقعا ما را افسون 
می کند؛ ما را شِناس می کند با هم، ما را همدرد می کند 
با هم، یادآوری مان می کنــد که این زندانِ فقط رنج، راه 
خلاصی هم دارد و هر که عازم است، شب هنگام، نقشه 
آن مســیری را که با قاشق حفر کرده به بغل دستی اش 
می گوید و می پرد آن تو، توی سیاهی و نامرئی می شود. 
نوبت ما کی فرا می رســد، اصلا معلوم هست مگر که 
دیــداری دوباره هســت اصولا یا نه؟ کدام مــان فردا با 
آفتاب خداحافظــی خواهیم کرد؟ هــر انتخابی، عبور 
از آتش اســت. ما با هر حرکتی، چیــزی را قربانی چیز 
دیگــر می کنیم و آن قدر تکان می دهیم مهره وجودمان 
را که صفحه شــطرنج، خالی تر از همیشه می شود؛ اما 
واقعا چه خبر اســت؟ چرا مرگی بر اثر سرطان، در این 
کشــتار روزانه می تواند آن قدر مهم باشد که شانه های 
لرزانــم را مرتعش تر کند از تــرسِ تنهایی و یکهو دلم 
هــری بریــزد پایین کــه وای! این یکی هــم دارد ترکم 
می کند، درســت مثل همیــن خانم، خانــم کمالی که 
لابد حالا نشســته و یک جایی دارد با آب و تاب داستان 
درگذشــتش را تعریف می کند بــرای طفل معصومانی 
که کرونا نگذاشــت خواننده کتاب های بزرگسالان یا به 
قول خودشان، «کتاب راس راســکی» شوند. می بینی؟ 
نویســنده نمی میرد انــگار. به هر جهتی کــه برود، به 
شــکل کلمه در می آید، کلمات خودش، شخصیت های 
خودش، مهرک و سبزک، اصلا از کجا معلوم که همین 
حالا ننشســته باشــند ســر کلاس های انشایش طفلان 
گریزپای زندگی، مردگانِ نابالغ سال ۱۴۰۰ بدون واکسن؟
صدای افتادن چیزی در چیزی می آید.

مرگ ما را افسون مى کند بى آنکه ببینیمش

اتفاق

رویتــرز: پیراهن امضاشــده مســی بــه پاپ رســید. ژان 
کاســتکس، نخســت وزیر فرانســه پــس از گفت وگویی 
۳۵دقیقه ای در واتیکان یک پیراهن امضاشــده شــماره 
۳۰ متعلق به لیونل مســی، بازیکــن آرژانتینی فوتبال را 
که در یک قاب شیشــه ای و با امضای مســی بود، به پاپ 
فرانســیس، رهبر کاتولیک های جهان تقدیم کرد. برخی 

رسانه ها این هدیه را «غیرمعمول» خطاب کردند.

اســپوتنیک: وزیر خارجه آلمان «الکســاندر لوکاشنکو» را 
سردســته قاچاقچیان خطاب کرد. هایکو ماس، وزیر امور 
خارجه آلمان، در جمع خبرنــگاران در لوکزامبورگ گفت: 
الکساندر لوکاشنکو (رئیس جمهوری بلاروس) چیزی کمتر 
از رئیس یک باند قاچاق دولتی نیســت و ما دیگر بی کار به 
تماشــای درآمدزایی خطوط هوایی از پــرواز مهاجران به 

آلمان و دیگر کشورهای اروپایی نمی نشینیم.

ایســنا: فیلم «جاده خاکی» به عنوان یکی از هشــت فیلم 
بخش رقابتی اصلی شصت وپنجمین جشنواره فیلم لندن 
حضور داشــت و در نهایت جایزه بهترین فیلم این رویداد 
ســینمایی را به خود اختصــاص داد. «جــاده خاکی» به 
کارگردانی پناه پناهی پس از نخستین نمایش جهانی خود 
در بخش دو هفته کارگردانان جشــنواره کن جایزه نخست 

جشنواره لندن را دریافت کرد.

یو اس ای تودی: دونالد ترامپ از کمیتــه کنگره که درباره 
حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا تحقیق می کند، شکایت 
و ادعا کرد درخواســت اعضای آن برای سوابق کاخ سفید 
در دوران وی غیرقانونی است. این شکایت روز دوشنبه در 
دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه کلمبیا مطرح 
شد. این شکایت همچنین جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 

را به حقه سیاسی متهم می کند.

هالیوود ریپورتر: روتی تامپســون، اســطوره انیمیشــن 
دیزنــی، در ۱۱۱ســالگی درگذشــت. اولیــن فیلــم او 
«سفیدبرفی و هفت کوتوله» بود و او یکی از اولین زنانی 
بود که در اتحادیه دوربین هالیوود پذیرفته شــد. روتی 
تامپســون چهار دهه را در شرکت والت دیزنی گذراند و 
روی فیلم های انیمیشن سینمایی بلند از «سفیدبرفی و 

هفت کوتوله» تا «نجات دهندگان» کار می کرد. 

بلومبرگ: برخی گزارش ها می گویند ارزش ســریال بازی 
مرکــب (ماهی مرکب) برای نتفلیکــس به ۹۰۰ میلیون 
دلار رسیده است. این در حالی است که هزینه ساخت آن 
۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار برآورد شــده است. این سریال 
کره ای ۹قسمتی که به سفارش نتفلیکس ساخته شده، 
در حال حاضر به پربیننده ترین سریال این شبکه بدل شده 

است.

یادداشت

آیا پزشکان ایرانی مهاجرت می کنند؟ بله.
آیا میزان مهاجرت پزشــکان ایرانی در سال های اخیر 

افزایش  یافته است؟ بله.
آیا میزان مهاجرت پزشکان ایرانی به  حدی است که 
موجب نگرانی و بحران و احیانا کمبود نیروی تخصصی 

و فوق تخصصی در کشور شود؟ بله.
واقعیت این است که مهاجرت و پدیده ای که پیش تر 
به نام فرار مغزها نامیده می شــد، در ســال های اخیر و 
به دلیل بروز کرونا و بسته شــدن مرزها با ســرعت گیری 
روبه رو شــده بود؛ اما حالا به  نظر می رسد مجددا شاهد 
افزایش میزان موارد مهاجــرت در گروه های تخصصی 
مختلف در کشور هستیم که این  موضوع در میان پزشکان 
شــاید حادتر هم باشــد و در صحبت ها و مصاحبه های 
دست اندرکاران نظام صنفی جامعه پزشکی و پرستاری 

به این موضوع اشاره شده است.
قطعا مهاجرت موضوعــی چندوجهی و چندبعدی 
اســت و نمی توان در یک مطلــب و در چند خط درباره 
تمام ابعاد آن صحبت کرد؛ اما قدر مســلم این است که 
نارضایتی پزشــکان از شرایط شغلی و جایگاه اجتماعی 
و به ویژه برآورده نشــدن آرزوهایشان در این زمینه نقش 

مهمی دارد.
آیا درآمد پزشــکان ایرانی کم است؟ نسبت به درآمد 

کلی جامعه و به طور نسبی نخیر.

آیا درآمد پزشکان ایرانی نسبت  به شرایطی که از سر 
گذرانده اند کم است؟ بله.

موضوعــی که در مکالمات اجتماعــی و حتی گاه از 
سوی سیاســت گذاران و کارشناسان و افراد دارای مقام و 
مسئولیت در کشور مورد توجه قرار نمی گیرد و فراموش 
می شود، مسیر سخت و ناهمواری است که پزشکان ایران 
برای رسیدن به مرحله بازدهی اقتصادی و اجتماعی طی 
کرده اند. برای مقایسه توجه کنید که یک نخبه ایرانی در 
۱۸سالگی می تواند وارد رشته پزشکی یا رشته های دیگر 
 شــود و در مقطع کارشناســی و کارشناسی  ارشد و دکترا 
تحصیل کند. چنین فردی پس  از شــش ســال تحصیل 
می تواند در رشــته های دیگر فوق لیسانس اخذ کند و در 
رشــته پزشکی حداقل هفت  سال  و نیم باید تحصیل کند 
که دو ســال انتهایی آن در شرایط بسیار سخت انترنی و 
با کشیک های شبانه روزی اســت. در این نقطه دو جوان 
داستان ما در شــرایط مشــابه قرار ندارند؛ چراکه فردی 
کــه در مقطع فوق لیســانس تحصیل کرده یــا حتی اگر 
تــا مقطع دکترا هم تحصیل  کرده باشــد (تقریبا با همان 
زمان هفت  ســال  و نیم یا هشت سال) با دو سال خدمت 
ســربازی می تواند برای خود شــروع به کار کند؛ اما یک 
پزشک فارغ التحصیل رشــته عمومی حدود چهار تا پنج 
سال میزان زمان طرح خارج از مرکز (در مناطق محروم و 
دورافتاده) دارد که تا قبل  از گذراندن این طرح نمی تواند 
در امتحان مقطع تخصصی شــرکت کند و به عنوان یک 
پزشــک عمومی هم یا باید در مناطق دورافتاده و خارج 
از مراکز اســتان کار کند یا جذب حوزه هــای غیردرمانی 
(مثل زیبایی) شود؛ اما تازه مشکل از آنجا شروع می شود 
که قاعدتا این فرد نخبه تمایل دارد در رشــته تخصصی 

ادامــه تحصیل دهد؛ یعنی یک پزشــک عمومی حدودا 
۱۰ سال پس از شروع تحصیلات خود می تواند وارد رشته 
تخصصی شــود که حداقل چهار سال دوره تحصیل آن 
اســت و ســخت ترین شــرایط تحصیلی را در کل ایران و 
شــاید کل منطقه و جهان دارد. دوران رزیدنتی، دوره ای 
بسیار سختی است که در آن فرد باید بیشتر زمان خود را 
(حداقل ۳۵۰ ساعت در ماه) در بیمارستان به عنوان یک 
پزشک کار کند و درعین حال آموزش هم ببیند و مطالعه 
هم بکنــد و حقوق ماهانه اش زیر چهــار میلیون تومان 
باشد. فشار جسمی و روحی بالا و میزان حقوق پایین یکی 
از مشــکلات عمده ای است که پزشــکان را آزار می دهد. 
در نهایت این پزشــک قصه ما وقتی متخصص می شود، 
حدود چهار سال دیگر هم باید طرح تخصص خود را در 
شــهرهای کوچک و عموما دورافتاده بگذراند. این یعنی 
پزشــک متخصص ما برای فعالیت در بخش خصوصی 
در یک شهر بزرگ که بتواند به درآمدی قابل قبول (اصلا 
به واژه های خیلی بالا فکر هم نکنید) برســد، حدودا به 
۲۰ ســال زمان نیاز دارد؛ اما همتای او در رشته های دیگر 
پس از ۱۰ ســال می تواند وارد بازار کار شــود و در نتیجه 
حداقل ۱۰ ســال از پزشــک هم ســن خود جلوتر است. 
ســاده ترین راه برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان بهبود 
شرایط تحصیلی پزشکان در مقطع عمومی و تخصصی، 
افزایش حقوق دوره های انترنی و رزیدنتی و درنظرگرفتن 
تســهیلات رفاهی و افزایش احترام اجتماعی این رده ها 
اســت. به ســادگی در دوران تحصیل روی ایــن جوانان 
سرمایه گذاری کنید تا بعدا این جوانان به عنوان ثروت ملی 
به کشورشــان خدمت کنند، نه اینکه راهی سرزمین های 

دیگر شوند تا شاید آرزوهایشان آنجا برآورده شود.

چند نکته و یک راهکار درباره مشکل مهاجرت پزشکان

حق بان

زیر آسمان جهان

روزنامه رسمی در بیســت و نهم شهریور  ۱۴۰۰ متنی 
را با عنوان «ســند ملی حقوق کودک و نوجوان» منتشر 
کرد که مصوبه ای از شــورای عالــی انقلاب فرهنگی در 
راستای اجرای یکی از راهبردهای کلان «نقشه مهندسی 
فرهنگی کشــور» با تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اســت. این ســند 
دارای یــک مقدمــه و در ۱۳ مــاده با عناویــن تعاریف؛ 
کودک و نوجوان؛ حق حیــات و بقا؛ حق هویت؛ حقوق 
خانوادگــی؛ حق ســلامت؛ حق تفریح، بــازی و ورزش؛ 
حقوق فرهنگی، آموزشــی و تربیتــی؛ حقوق اقتصادی؛ 
حقــوق قضائی؛ حق امنیت و حــق کودکان اقلیت های 
دینی اســت. جالب اینکه مصوبه با امضای سیدابراهیم 
رئیســی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی با تاریخ تصویب ۱۳۹۷/۱/۲۱ تأیید شده 
که در آن تاریخ حســن روحانی واجد این سمت ها بوده 
است! در بخش تعاریف از رشد، بلوغ، سرپرست قانونی، 
اهلیــت قانونی، مســئولیت کیفری، مســئولیت مدنی، 
اقلیت های دینی شناحته شده در قانون اساسی و احوال 
شخصیه سخن به میان آمده که تعاریف همان مواردی 
است که پیش تر در سایر قوانین و مقررات نیز به آن اشاره 
شده است. از منظر ســند ملی حقوق کودک و نوجوان، 
«کودک» هر انسانی است که به سن بلوغ نرسیده باشد و 
منظور از «نوجوان» فرد بالغی است که بر  اساس قانون 
به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف ویژه خود نرسیده 
است. در واقع نوجوان را می توان به افراد بالغ کمتر از ۱۸ 

سال اطلاق کرد. سن بلوغ در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون 
مدنی در پســر ۱۵ ســال تمام قمری و در دختر ۹ ســال 
تمام قمری در نظر گرفته شــده اســت. در ماده ۳ (حق 
حیات و بقا) دولت موظف به فراهم کردن تمهیدات لازم 
برای فرزندآوری و ســلامت باروری است و سقط جنین 
به عنوان یک قاعــده کلی ممنوع بوده و فقط در صورت 
به خطر افتادن مادر یا قبل از چهارماهگی با وجود حرج 
در حفظ جنین به تشخیص مراجع ذی صلاح و بر اساس 
قوانین، مجاز شــناخته شده اســت. ماده ۴ به موضوع 
«حق هویت» می پــردازد که در قوانین و مقررات کنونی 
سر فصلی با این عنوان دیده نمی شود. حق نام شایسته، 
ثبت تولد، تابعیت، شــناخت والدین، آشــنایی با هویت 
اســلامی-ایرانی از جمله زبان و خط فارسی، استفاده از 
زبان، گویش، پوشــش به رسمیت شناخته شده و اجرای 
آداب و ســنت های قومی و محلــی در چارچوب قوانین 
آزاد اعلام شــده است. در بند سوم این ماده، طفل متولد 
از رابطه خارج از نکاح (نســب نامشــروع) و نیز کودک 
دارای نسب ناشناس هم بهرمند از حقوق مندرج در این 
سند شناخته شده است. در انتها اشاره شده هویت دینی 
کودک تابع دین رسمی والدین است و در صورتی که یکی 
از والدین مســلمان بود، دین کــودک تابع دین او خواهد 
بود. در این زمینه تنها فرض متصور با توجه به شریعت 
اسلام و قانون اساسی، فرزندی با پدری مسلمان و مادری 
مسیحی، یهودی یا زرتشتی (سه اقلیت دینی به رسمیت 
شناخته شــده) اســت. در این ماده بــرای فرزند و حتی 
والدیــن حق انتخابی وجود نــدارد. در ماده ۵ به حقوق 
خانوادگی اشاره شده است. به موجب بند دوم این ماده 
«حضانت کودک و نوجوان بــا والدین بوده و در صورت 
فقدان یکی از آنها بر عهده دیگری است. دولت موظف 

به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در این امر اســت». 
اکنون بــا توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 
و رویــه قضائی محاکــم خانواده، همیــن قاعده حاکم 
اســت با این تفاوت که در صــورت جدایی والدین، طفل 
بالغ حــق انتخاب زندگی با یکی از والدین را داراســت. 
کلمه «فقدان» در این بند روشــن نیست و معلوم نشده 
منظور فوت است یا جدایی. در هر حال این بند می تواند 
ابهاماتی ایجاد کند. نکته دیگر در مواد این سند، اشاره به 
موضوع جنسیت است؛ ازجمله «حق آشنایی با ارزش ها 
و نقش های جنســی» (بند ۴ ماده ۴)؛ «سلامت جنسی، 
روانی و اخلاقی» (بند ۵ ماده ۵)؛ «هویت جنسی» (بند 
۹ مــاده ۵)؛ «کودک و نوجوان از حق عفت و ســلامت 
جنســی از طریق حفظ حریم های جنسی و جلوگیری از 
دسترسی به محرک های جنسی، محافظت از او در مقابل 
تعرضات جنســی، پیشگیری از رفتارهای جنسی حرام و 
درمان اختلالات جنســی بهرمند است» (بند ۶ ماده ۶) 
و «حق آگاهی از احکام جنســی و فراگیری مهارت های 
مرتبط با بهداشت جنســی» (بند ۷ ماده ۶). هرچند این 
موارد کلی اســت، اما صرف ورود آن به ادبیات رسمی و 
ایجاد حق برای آگاهی از مسائل جنسی و تکلیف دولت 
در برابر کودک، به خودی خود ارزشــمند است. در ماده 
۱۲ تحت عنوان «حقوق کودکان اقلیت های دینی» برای 
کودکان اقلیت های دینی به رســمیت شناخته شــده در 
قانون اساسی حق آزادی انجام مراسم و تعلیمات دینی 
به رســمیت شناخته شده است. به نظر می رسد با توجه 
به عدم منع کــودکان و نوجوانــان اقلیت های دینی به 
رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی در سند و اطلاق 
عنوان سند به همه کودکان و نوجوانان، بتوان این حقوق 

را به فرزندان این گروه نیز تسری داد.

کمی به گوش خود استراحت دهید
ایندیپندنت: فروش ایرفون های بی ســیم رونق بسیاری 
دارد و تنها اپل در ســال ۲۰۲۰ حدود صد میلیون دســتگاه 
ایرپاد را به فروش رســانده است. اما این هدفون های نقلی 
که به آسانی داخل گوش قرار می گیرند، چندان هم بی ضرر 
نیســتند. وصل نبودن آنها به تلفن  یا دیگر دســتگاه های ما 
باعث شــده برای مدت زمانی طولانی تر از قبل از ایرفون ها 
اســتفاده کنیم و گاهی حتــی یادمان برود ایــن «لوبیاهای 

کوچک» را توی گوشمان داریم. کسانی که مدت های زیادی 
در طول روز ایرفون استفاده می کنند، احتمالا متوجه شده اند 
که گوش هایشــان بیش از گذشــته حالت چسبناک دارند یا 
اصطلاحا گوش شان «واکس گوش» بیشتری ترشح می کند.  
آیا این اتفاقی رایج است؟ هنگام استفاده از ایرفون چه اتفاقی 
برای گوش های ما می افتد؟ اگرچه ایرفون های بی سیم هنوز 
در بازار محصولی بســیار جدید هستند، اما تحقیقات زیادی 
درباره اســتفاده طولانی مدت از ســمعک ها انجام  شده که 

در بســیاری از موارد مکانیسم مشــابهی با ایرفون ها دارند. 
طبق این تحقیقات به نظر می رســد استفاده  طولانی مدت 
از دســتگاه هایی که در داخل گوش قرار می گیرند، می تواند 
باعث ایجاد مشکلاتی در جرم گوش شود. هر چیزی که مانع 
از حرکت طبیعی جرم گوش به سمت خارج شود، می تواند 
موجب بروز مشکلاتی شود. گوش فرایند فوق العاده ای برای 
تمیز کردن خود دارد و ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا این 

امر به صورت طبیعی رخ دهد.

نگاهى گذرا به سند ملى حقوق کودك و نوجوان

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 دکتر امیر صدرى
 مدیر روابط عمومى نظام  
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